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۳ سال سخت 
با شبح احمدی نژاد

در لایحــه بودجــه ســال ۱۳۹۵، 
ســهم مالیــات ارزش افــزوده از کل 
مالیات هــا ۲۹٫۳ درصــد، بنگاه هــای 
خصوصــی ۲۲٫۳ درصد، واردات ۱۵٫۱ 
درصد، بنگاه هــای غیرخصوصی ۹٫۷ 
درصد، حقوق و دســتمزد ۸٫۷ درصد، 
مشــاغل ۴٫۲ درصد، ثروت ۲٫۵ درصد 
و مستغلات ۰٫۸ درصد، در نظر گرفته 
شده اســت. براســاس لایحه بودجه، 
در سال ۱۳۹۵ نســبت به سال ۱۳۹۲، 
مالیات ارزش افزوده ۲٫۹ برابر، واردات 
۱٫۹ برابــر، بنگاه هــای خصوصی ۱٫۹ 
برابــر، درآمــد ۱٫۹ برابــر، بنگاه هــای 
دولتی ۱٫۷ برابر و ثروت ۱٫۲ برابر رشد 
خواهد داشــت. از کل افزایش مالیات 
لایحه بودجه ســال ۱۳۹۵ نســبت به 
مالیات ســال ۱۳۹۲، ۳۷ درصد سهم 
مالیات ارزش افزوده، ۲۰ درصد سهم 
بنگاه های خصوصی، ۱۴ درصد سهم 
واردات، ۷٫۸ درصد ســهم بنگاه های 
عمومی، چهار درصد ســهم مشاغل 
و فقــط به ترتیــب ۰٫۸ و ۰٫۶ درصــد 
ســهم مســتغلات و ثــروت اســت. 
بنابراین افزایش بار مالیاتی بنگاه های 
خصوصی بیــش از واردات، ۲٫۶ برابر 
بنگاه هــای دولتی، پنج برابر مشــاغل 
(شــامل همه اصناف و عمده فروشان 
و خرده فروشــان)، ۳۱ برابر ثروت و ۲۵ 

برابر مستغلات است. 
شاخص های جهانی

در  بارهــا  اخیــر  ســال های  در 
محافــل دولتی و بخــش خصوصی 
قبیــل  از  شــاخص هایی  دربــاره 
رقابت پذیری  کســب وکار،  ســهولت 
جهانی، توســعه انسانی و مانند اینها 
بحث هــای زیــادی در گرفته اســت. 
در این باره شــایان ذکر است هم اکنون 
نزدیک به ۲۰۰ کشــور بزرگ و کوچک 
ســازمان های  فهرســت  در  جهــان 
بین المللــی قرار داشــته و رتبه بندی 
این شــاخص ها به صورت متوســط 
بیــش از ۱۵۰ کشــور را دربر می گیرد. 
در ســال ۲۰۱۴ میــلادی (متناظــر با 
۱۳۹۳) براساس نرخ های برابری دلار 
و برابری قدرت خریــد، اقتصاد ایران 
به ترتیب در رتبه های ۲۸ و ۱۸ جهانی 
قرار می گیرد. انــدازه اقتصاد ایران بر 
پایــه نرخ های برابــری دلار و برابری 
قــدرت خرید، به تنهایی بــه ترتیب از 
۷۷ و ۸۷ کشــور جهان بزرگ تر است. 
در ســطح جهانی رتبه های پایین تر از 
صد اهمیت نداشــته و برای کشوری 
در حدواندازه ایــران، اصولا رتبه های 
کمتــر از ۵۰ موضوعیت نــدارد، چه 
برســد به اینکه برای مثال تغییر رتبه 
ایــران از ۱۴۰ بــه ۱۳۰ یــا برعکــس، 
قابل توجــه  مســئله ای  به عنــوان 
دیده شــده و درباره آن بحث شــود. 
همچنین با اینکه وضعیت کشــورها 
و امیرنشــین های حــوزه خلیج فارس 
از لحاظ شاخص های رقابتی مناسب 
است، اما رتبه های بســیار عالی آنها 
حاکی از اعمال نظر در تدوین این گونه 

گزارش هاست. 
بحران مزمن و ریشــه دار اقتصادی 
ایران که با عمیق ترشدن رکود، هر روز 
بیشــتر خود را عیان می کند، ریشه در 
سیاست گذاری ها و سازوکارهایی دارد 
که کم رنگ شدن نقش مردم در اقتصاد 
و بسته شــدن فضــای فعالیت مولد و 
سازنده آنها را در پی داشته و آنچه در 
عمل مستمرا به وقوع پیوسته، افزایش 
هزینه هــای کار و تــلاش و کاهــش 
ســوداگری  و  رانت خواری  هزینه های 
آلوده به فساد بوده است. عامه مردم 
از ســویی امکان فعالیــت اقتصادی 
مولــد را از دســت داده و از ســویی با 
نبود درآمــد لازم و کافی توان مصرف 
را ندارند. راهکار نجات اقتصاد ایران نه 
در تکیه بر فروش منابع ملی، بلکه در 
اتکا به نیروهای مولد داخلی با پیگیری 
ســه محور (۱) کاهش اندازه و ابعاد 
دولت و افزایش کارآمدی و کارایی آن، 
(۲) تحدید بخش شــبه دولتی رانتی و 
ســربار اقتصاد و (۳) گشــایش فضا و 
کاهش هزینه های کســب وکار بخش 

خصوصی مولد، است. 
امید می رود با همکاری و پشتیبانی 
مجلس جدید و بازسازی تیم اقتصادی 
دولت، تحولات مثبت سیاست خارجی 
که در تســهیل روابط تجاری، کاهش 
تنش هــای سیاســی و تقویــت وزنه 
منطقــه ای منعکس شــده، بتواند در 
خروج اقتصاد از رکود و تسریع توسعه 
اقتصادی و در کنار آن ایجاد اشــتغال 
مولــد و بهبود معیشــت عامه مردم 

تأثیرگذاری لازم را داشته باشد.
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عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی: 
یک ارزیابی ۳ساله

رکــود از منفــی هفت به منفــی دو درصد کاهــش یافت و در 
ســال ۱۳۹۳ به ســه درصد تبدیل شــد. بنابراین اقدامات دولت در 
جهت خروج از رکود بود اما اینکه ســرعت این خروج مطابق میل 
و انتظارات برخی نبود، نکته دیگری اســت. آنها باید توجه داشــته 
باشند هر چیزی زمان خود را طلب می کند. یک سرماخوردگی برای 

رفع شدن ۱۰ روز زمان می برد.
چــرا برای عده ای عجیب اســت که خروج یــک اقتصاد به این 
عظمت از رکود سه سال به طول انجامد؟ مگر در آمریکا که برترین 
اقتصاد جهان اســت با گذشت هشت ســال اقتصادشان توانسته از 
رکود خارج شــود؟ اروپا چطور؟ مگر خروج از رکود دیگر کشــورها 

کمتر از سه یا چهار سال زمان می برد؟ 
به هرصورت، گشــایش ناشــی از توافق موقت در سال ۱۳۹۳، 
توافق جامع در ســال ۱۳۹۴، ایجاد ثبــات در عرصه پولی موجب 
ورود بخشــی از درآمد دولت در خارج، رونق صادرات غیرنفتی و 
ورود مواد اولیه موردنیاز صنایع شــد و این امــر به اقتصاد کمک 
کرد تا به تدریج از شــرایط بحرانی خارج شــوند. دولت به درستی 
توانست فرمان اقتصاد را در بزنگاه های متعددی که وجود داشت 
طوری هدایت کند که ماشــین اقتصاد به ســلامت از این گردنه ها 
عبور کند اگرچه فشــار ناشی از این مشکلات اقتصادی متوجه کل 
جامعــه، به ویژه بخش ضعیف و آســیب پذیر شــد. جایی که این 
فشــار بیش از همه خود را نشان داد، نرخ بی کاری است. اگرچه با 
تعریف رسمی و جهانی از بی کاری، نرخ بی کاری ایران پایین است، 
اما اگر جمعیتی مأیوس از یافتن شــغل را نیــز به جرگه بی کاران 
اضافه کنیم، ابعاد هراس انگیز این مســئله خود را نشان می دهد. 
اگرچه نگارنده آماری در اختیار ندارد، اما گمان می کند در این چند 
ســال اخیر به جمعیت فقرای کشور به شــدت افزوده شده باشد. 
اینها هزینه های تأســف باری است که اقتصاد بابت مواجهه با این 

تکانه های خارجی، متحمل شده است. 
حال به اقداماتی که دولت به آن نپرداخته اســت، بپردازیم. به 
نظر می رسد محافظه کاری دولت در عرصه اقتصاد که اگرچه برای 
دو ســال اول کامــلا توجیه پذیر بود، اما برای دو ســال آخر دولت 
توجیه کمتری می یابد و به نقطه ضعف دولت تبدیل شــده است. 
اگر محافظه کاری دولت در عرصه اقتصاد که در دو ســال اول یک 
انتخاب تاکتیکی بود، به اســتراتژی ماندگار دولت بدل شود، مانع 
از آن می شــود تا دولت بتواند اقدامات مؤثری برای حل مشکلات 
اقتصــادی به عمل آورد. بله رویه گذشــته کمک کرده که اقتصاد 
به تدریــج از رکود خارج شــود و اقتصاد در ســال ۱۳۹۵ احتمالا 
رشــدی بین چهار تا پنج درصد را تجربه کنــد اما اگر هدف گذاری 
آن باشد که اقتصاد رشد هشت درصدی را تجربه کند، منوط به آن 
خواهد بود که دولــت تحول گرایی را جایگزین محافظه کاری کند. 
به عبارت دیگر، دولت در عرصه سیاســت خارجی تحولی ایجاد و 
وزیر خارجه ایران مســتقیما با وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد تا حل 
مشکلات تحریم ســرعت یابد و دولت بابت این کار هزینه سیاسی 
نســبتا شــدیدی پرداخت. به همان شــکل انتظار می رود دولت با 
جســارت و شــجاعت، اقداماتی را در پیش گیرد و آماده باشــد تا 

هزینه آن را نیز پرداخت کند. 

اصــلاح بدنــه اداری دولــت، تصمیم گیــری قطعــی درباره 
پروژه هــای نیمه تمــام عمرانــی، تجدیدنظر اساســی در قوانین 
بازنشســتگی و کاهــش امتیازات مربوط به حقوق بازنشســتگی، 
تجدیدنظر اساســی در قیمت گذاری خدمات دولتی به ویژه قیمت 
آب، بــرق و حامل های انرژی، اصلاح قانون کار به نفع اســتخدام 
جوانان جویای کار، شفافیت و ساماندهی نظام حقوق و دستمزد 
مدیران و شیوه انتصاب و ارتقای آنها، ازجمله اموری است که هر 
کدام هزینه سیاســی زیادی خواهد داشت و انتظار می رود دولت 
شــجاعانه به این عرصه ها وارد شــود و هزینه هایش را بپردازد تا 
راه برای رشد اقتصاد هموار شــود. اصلاح قوانین عرصه دیگری 
است که تا اندازه زیادی مغفول مانده است. اگرچه وزارت اقتصاد 
اقدامات شایان تقدیری در زمینه بهبود فضای کسب وکار و کاهش 
مقررات زائد به عمل آورده، اما اصلاح قوانین بنیادی نظیر قانون 
تجارت و قانون کار مورد غفلت قرار گرفته اســت. این اصلاحات 
خوشــبختانه نیازمند پول نیســت، ولی می توانــد قاعده فعالیت 
اقتصادی را در کشــور تســهیل کند. همچنین به نظر می رســد با 
وجــود اقداماتــی که دولت بــرای بهبود وضعیــت طبقات فقیر 
جامعه انجــام داده اما هنوز اقدامات بیشــتری می توان صورت 
داد. اصلاح قانون پرداخت یارانه به نفع افزایش پرداخت به فقرا 
نمونه ای از اقداماتی اســت که متأسفانه هر بار دولت از انجام آن 
خودداری می کند و هراس از واکنش جامعه موجب می شــود به 

تداوم وضع موجود رضایت دهد.
 دولــت باید در عرصه جذب ســرمایه گذاری خارجی فعال تر و 
با شــجاعت بیشــتر اقدام کند و باصراحت از اقداماتی مانند خرید 
هواپیما از محل اجاره به شرط تملیک دفاع کند و اقدامات بیشتری 
در جهت رونق زیرســاخت نظیر راه اندازی خطوط قطار پرسرعت 
از طریــق ســرمایه گذاری خارجی صورت دهــد. اصلاح وضعیت 
ســفارتخانه ها و کاهش هزینه های گزافی که بــر اقتصاد تحمیل 
می کننــد اما کارکــرد چندانی در جهت افزایش صــادرات ایران و 
جلب ســرمایه گذاری خارجی به ایران ندارنــد، نیز اولویت مهمی 
اســت که متأسفانه تحت الشــعاع عملکرد درخشان آقای ظریف 
و تیم همراه در مذاکرات قرار گرفته اســت. سیاست قیمت گذاری 
و کنترل دســتوری قیمت ها هنوز در صنایــع متعددی تداوم دارد 
و دولت هنوز جســارت دست کشــیدن از این امور را ندارد. به نظر 
می رســد تغییر رویکرد دولت در عرصه اقتصــاد از محافظه کاری 
بــه تحول گرایی، منوط به یــک تحول در تیم دولت اســت و این 
چیزی اســت که متأســفانه دولت تاکنون از انجام آن ســر باز زده 
است و اینک هزینه های بالای این خودداری، دارد خود را بر اقتصاد 

تحمیل می کند. 

سال سیزدهم    شماره 2606اقتصاد دوشنبه   24 خرداد 1395
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ریاست جمهوری  � از دوره    سه سال 
آقــای روحانی می گــذرد. عملکرد او 
را در حوزه اقتصــادی چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 
از دو یا سه وجه می توان دوره سه ساله 
را از نــگاه اقتصادی مورد توجه قرار داد. 
رئیس جمهــور بیشــترین همــت خود را 
بر این گذاشــت که روابــط بین المللی را 
آماده کند و بعد بتوانــد اقتصاد را به راه 
بیندازد. علاوه برآن تورم را کنترل کرد. به 
نظرم این دو هدف بســیار درست انتخاب 
شــده بود چون هرکدام از ایــن دو مورد 
عملی نمی شد، وضعیت اقتصادی بسیار 
بدی داشــتیم. در رکود بســیار شــدیدی 
بودیم، ســرمایه گذاری نبود و... به نظرم 
این تمرکز به خوبی انجام شــد تا به زمان 
امضــای برجام رســید. برجــام زمینه را 
فراهــم کرد بــرای اینکه بتوانیــم روابط 
خارجــی و امکانات اقتصــادی را فعال 
کنیم، امــا بااین حال، دولــت باید برنامه 
کوتاه مدتی برای بازســازی اقتصادی پس 
از تحریم ها آماده می کرد که چنین نکرد. 
ژاپن در زمان جنــگ جهانی دوم گروهی 
را به زیرزمین ها فرســتاد که بدون توجه 
بــه آنچــه روی زمین و در میــدان جنگ 
اتفاق می افتــد، برنامه بازســازی ژاپن را 
برای بعد از پایان جنگ بنویســند. بنابراین 
ژاپــن پس از پایان جنگ یک برنامه مدون 
مشــخص داشــت که از فــردای آن روز 
طبق آن شــروع به کار کرد. پیشنهاد من 
این بود که دولــت آقای روحانی هم باید 
یک برنامه کوتاه مدت با فرض موفقیت یا 

عدم موفقیت برجام تهیه می کرد. این برنامه با برنامه های پنج ساله بسیار 
متفاوت بوده و در بخش های اقتصادی، بســیار اجرائی و دقیق است. این 
کار انجام نشــد. برجام که امضا شد، طبیعتا تورم هم در روند نزولی قرار 
گرفته بود که بخشی به دلیل انتظارات بود، بخشی به خاطر کاهش قیمت 
کالاها و بخشــی به دلیل برخورد دولت آقای روحانی. در چنین شرایطی 

در سطح بالا  توافق ها به دست نیامده بود.
 در صورتی که زمانی که صحبت ها درباره برجام بود، می شد این برنامه 
را تهیه و تناقض های سیاسی را برطرف کرد. اگر نیاز به چکش کاری توسط 
بزرگان بود، انجام می شــد و برنامه ای آماده وجود داشــت که با توجه به 
تمــام مقتضیات کار را شــروع می کردیم. هنوز هم ایــن برنامه را نداریم. 
در نتیجــه دولت آقــای روحانی نمی داند در مورد آزادســازی اقتصادی، 
آیــا این کار را انجــام دهد یا نه. در برنامه ها دســتور داده می شــود باید 
خصوصی ســازی انجام شــود، در قوانین ما تصویب شده که باید اقتصاد 
رقابتی شــود، اما دو، سه پارامتر مهم نیاز است که هیچ برنامه ای در مورد 
این پارامترها تنظیم نشده؛ مثلا اینکه چطور باید تعرفه ها را پایین بیاورند. 
ما تعرفه نزدیــک صددرصد داریم. برای اینکه اقتصاد یا بخش های دیگر 
را رقابتــی کنید باید تعرفه پاییــن بیاید. اگر کالا در داخل ایــران نتواند با 
کالای خارجــی که بدون تعرفه آمده، رقابت کند چطور قرار اســت صادر 
شــود و رقابت کند؟ امکان ندارد مگر به زور سوبســید یا جایزه صادراتی. 
در مــورد خصوصی ســازی و پاییــن آوردن تعرفه ها هنوز هم اســتراتژی 
مشخصی در دست نیست. البته درباره تثبیت اقتصادی که لازمه همه این 
حرکت هاســت، اقدامات خوبی انجام شده و اقتصاد ما به نوعی به تثبیت 
رسیده که بستر بسیار لازم و مهمی است. در نتیجه یک نوع سردرگمی در 

تصمیم گیری های اقتصادی به چشم می خورد. 
  با اینکه از کاهش تورم به عنوان دستاورد دولت یاد می شود، برخی  �

کارشناسان معتقدند کاهش تورم موجب عمق بیشتر رکود شد. در این 
صورت هم می توان کاهش تورم را یک دستاورد دانست؟ 

اولا هم زمــان کــه تورم رو به کاهــش بوده، حجم پــول افزایش پیدا 
کرده و رشــد نقدینگی را شــاهد بودیم. بنابراین اگــر در وضعیت عادی 
بودیــم انتظارات به ایــن صورت نبود، تــورم نباید کم می شــد. اما تورم 
به خاطر عواملی که به آن اشــاره کردم، کم شــد. نرخ تورم که دولت آن 
را به نوعــی هدایت کــرده، نه از نظر حجم پول، بلکــه از نظر انتظارات و 
صرفه جویی هایی که دولت مجبور شــد انجام دهد کم شــد. این اصلا به 
رکود ارتباطی ندارد. رکود ما به دلیل این اســت که فضای کســب وکار ما 
یکی از بدترین ها در منطقه اســت. کاهش تورم موجب رکود نیســت. اگر 
تورم برعکس شــود، باز هم نمی توانیم از رکود خارج شــویم. زمانی پول 
نفت فراوان داشتیم و از طریق طرح های عمرانی و پروژه ها، درآمد حاصل 
از فروش نفت را بین مردم توزیع می  کردیم و مردم قدرت خرید داشــتند. 
حالا دولت نمی تواند پول را به اقتصاد ســرازیر کند. برای ایجاد تقاضا هم 
نمی توانیم پول چاپ کنیم و به دست مردم بدهیم، باید راه صادرات را باز 
و کمک کنیم که صنایع در بازارهای صادراتی بتوانند کالایشان را بفروشند 
تا تعطیل نشــوند. برای اینکه بتوانند وارد بازارهای صادراتی شــوند باید 
قیمت ها رقابتی باشــد. پس اقتصاد باید رقابتی شود. ما به پول نفت زیاد 
عــادت کرده ایم و منتظریم به وســیله آن بتوانیم خرید کنیم. ما کالاهایی 
کــه تعرفه بالایی دارنــد را در داخل خیلی  گران می خریــم. دولت برای 
پایین آوردن تعرفه ها باید برنامه ای تنظیم می کرد. البته این طور نیست که 

اثرات صفر و صد باشد. 
  با توجه به اینکه نقدینگی به  هزارهزار  میلیارد تومان رســیده و نرخ  �

رشد نقدینگی نزدیک به ۲۵ درصد اســت، می توان گفت دولت دهم 
انضباط مالی و پولی نداشته است؟ 

از نظــر انضبــاط پولی به دولت نمــره خوبی می دهم. ما تــا امروز با 
یک تاریخچــه افزایش نقدینگی مواجه بوده ایم. به ســری زمانی رشــد 
نقدینگی توجه کنید، کمتر ســالی است که نقدینگی ما کمتر از ۲۰ درصد 
رشــد کرده باشد. در کشوری که رشــد نقدینگی به صورت تاریخی به این 
صورت درآمده، دولت نمی تواند آن را یک باره به پنج درصد برساند. البته 
قطعا می گویم باید رشــد نقدینگی کمتر از این می بود که اکنون هســت. 
علاوه برآن توجه کنید که در رشــد نقدینگی، وضعیت بانک ها هم دخیل 
بوده است. دولت از نظر انضباط مالی مناسب عمل کرد و به نظرم بودجه 
را نســبتا خوب تنظیم کرده البته اگر بتواند آن را اجرا کند. مهم ترین کاری 
که دولت در سال گذشــته انجام داد این بود که برای کسری بودجه، پول 
چاپ نکرد کــه باید در این باره نمره خوبی به دولت داد. چون دولت های 
قبــل در چنین وضعیتی کــه  گیر می کردند، در خزانه بانــک مرکزی را باز 
می کردند و بدهی دولــت به بانک مرکزی خیلی بالا می رفت؛ بنابراین در 

زمینه انضباط پولی هم این دولت خوب عمل کرده است. 

  دولت بنا بود دســت به اصلاح ســاختاری بانک ها بزند. عملکرد  �
دولت را در این زمینه چگونه ارزیابی می کنید؟ 

برای اینکه بتوانیم تولید را دوباره به چرخه عادی تر برگردانیم و رشــد 
مناسبی داشــته باشیم، اولین مســئله بانک ها هســتند. اکنون همه فکر 
می کنیــم بانک های خارجــی با ما کار نمی کنند؛ در نتیجــه کار ایران بعد 
از برجام خوابیده اســت، اما بانک های داخلی هم مشکلات زیادی دارند؛ 
از جملــه بدهی های معوق دولت به سیســتم بانکی. هنــوز بازار بدهی 
به درســتی راه نیفتاده است. بازار بدهی راه گشــایش خیلی خوبی بود و 
هست. به نظرم بانک مرکزی باید یک سری افراد متخصص در امور بانکی 
را از کشورهایی که در بانکداری قوی هستند، به ویژه از کشورهای اروپایی، 
استخدام می کرد تا وضعیت بانک ها را بررسی کرده و ترازنامه ها را شفاف 
کنند. اکنون بانک های خارجی با ایــن ترازنامه ها نمی توانند به ما اعتماد 
کنند. باید در مقررات پول شــویی و انتقال پول برای تروریســم قوی تر کار 
می کردیم تا ســازمان FATF (گروه کاری اقدام مالی) ما را در لیست سیاه 
قرار نمی داد. این مورد چیزی نبود که ندانیم. حتی گویا در مذاکرات برجام 
بحثی دراین باره انجام نشده؛ درصورتی که یکی از مشکلات است؛ بنابراین 
بخش مهمی از مشــکلات ما مسائل بانکی و مؤسسات غیرمجاز هستند. 
به یک نکته هم باید توجه کرد؛ دوســت داشــته باشیم یا نه، آمریکایی ها 
قدرت عجیبــی در بازار پول و فاینانس پیدا کرده اند. حتی خودشــان هم 
نمی دانســتند. زمانی که آمریکایی ها بانک هــای اروپایی را جریمه کردند، 

متوجه شدند چه قدرت بزرگی دارند.
 یــک بانــک را ۱۰  میلیارد دلار جریمــه کردند، به خاطر اینکه با ســه 
کشــور در تحریم، کار کــرده بود و آن بانــک این مبلــغ را پرداخت کرد؛ 

چون می خواســت در بازار آمریکا کار کند. باید متوجه باشــیم همیشــه 
ممکن اســت حریف های قدرتمندی داشــته باشــیم و باید برای برخورد 
این حریف ها راهکار پیدا کنیم. با تعــدادی از بانک های بزرگ در اروپا که 
صحبــت کردم می گویند اگر اشــتباه کنیم جریمه می شــویم و تحمل آن 
جریمه هــا را نداریم؛ بنابراین عطای منافــع کارکردن با ایران را به لقایش 
می بخشند. باید کاری کنیم که این بهانه را از دست بانک ها و آمریکایی ها 
بگیریم. باید خیلی شــفاف قوانین پول شویی را اجرا کرده و از متخصصان 
خارجی بخواهیم تا سیستم بانکی ما را بررسی کنند. باید برای انتقال پول 
به تروریسم با صدای بلند اعلام کنیم که چنین نیست تا بتوانیم این جو را 
تغییر دهیم و بانک های بزرگ بتوانند با ما کار کنند. ضمن اینکه ســاختار 
بانک های داخلی هم باید برای کارکردن در سطح بین المللی آماده شود. 
درحال حاضر، چند ســال است که اِل سی یا اعتبار اســنادی باز نکرده ایم 
و از دنیــای بین الملل دور بوده ایم. در ۱۰ ســال گذشــته دنیا خیلی تغییر 
کرده و مقررات جدیدی به وجــود آمده و نحوه گردش پول در دنیا تغییر 
کرده اســت. اکنون در بورس چند ابزار محدود بیشتر نداریم و در دنیا چند 
ده برابــر ابزار به وجود آمده که خیلی هایشــان را اصلا بلد نیســتیم. باید 
همــه اینهــا را بیاموزیم و آموزش دهیم تا خودمــان را آماده کنیم. همه 
ایــن کارها باید در برنامه می بود و دولت بعــد از برجام این برنامه را آغاز 
می کرد. هنوز هم دیر نشــده و در یک سال باقی مانده خیلی کارها هست 
که دولت می تواند انجام دهد. اما جهت گیری باید مشــخص باشــد. باید 
تقاضا برای تولید داخلی و در نتیجه صادرات آن ایجاد شــود تا کم کم که 

درآمد جامعه بالا می رود، تقاضای جامعه هم بالا رود. 
  اوایل برجام هیأت های پرشــمار اقتصادی از کشــورهای خارجی  �

به ایــران می آمدند، اما اکنون دیگر آن شــدت وجود ندارد. بیشــتر 
قراردادهایمان به تفاهم نامه ختم می شود و دلیلش هم همان ترس از 
آمریکاست. دولت در این شرایط چه کار باید انجام می داده که نداده؟ 
برای هــر کدام از این بحث ها باید شــاخصی برای اندازه گیری داشــته 
باشــیم. بایــد ببینیم وقتــی از ســرمایه گذاری خارجی صحبــت می کنیم، 
آیــا ایرانی ها حاضر به ســرمایه گذاری هســتند؟ آیا ایرانی هــای خارج از 
کشور برای ســرمایه گذاری آماده شــده اند؟ وقتی خود ایرانی ها حاضر به 
سرمایه گذاری نیستند و فضای کسب وکار را نامناسب می بینند چطور انتظار 

دارید خارجی ها ایــن کار را انجام دهند؟ 
اوایــل برجام همه می خواســتند ایران را 
بعد از چند سال دوری دوباره بشناسند و 
امکانات را بسنجند. سرمایه گذار خارجی 
حتما باید شــریک ایرانی داشــته باشــد، 
بنابراین مهم اســت که ایرانی ها در ابتدا 
حاضر به ســرمایه گذاری در کشــور خود 
با دولت  باشند. ســرمایه گذاران خارجی 
قرارداد می بندند که پولی بگیرند و کاری 
را انجــام دهند که اکنــون هم حاضر به 
این کار هســتند. تضمین های دو سه لایه 
هــم می گیرند. قبل از ایــن جریانات هم 
در نفت و گاز ایــن کار را می کردند. حتی 
مصادره نفت روی آب های بین المللی را 
به عنوان تضمین می گرفتند. اکنون درباره 
نفت با اینکــه دولت آماده دادن تضمین 
است، به دلیل روابط بانکی این کار انجام 
نمی شــود. برای ما مهم این است که در 
بطن اقتصاد سرمایه گذاری شود. در تولید 
کالا و خدمات اســت که ایجاد اشــتغال 
می شود. ســرمایه گذاری در بخش نفت 
خیلی خوب اســت، اما منجر به اشتغال 
نمی شود و از مهندسان سطح بالا استفاده 
باید در جایی ســرمایه گذاری  می شــود؛ 
شود که از افراد تحصیل کرده و کم تجربه 
هــم اســتفاده شــود. مثلا در قســمت 
توریســم باید سرمایه گذاری شــود. البته 
ســرمایه گذاری بایــد در جایی باشــد که 
سوبسید هم ندهیم؛ مثلا در خودرو خیلی 
باید مواظب باشیم، چون سوبسید زیادی 
به اتومبیل سازان می دهیم، آیا قرار است 
این سوبسید را به خارجی ها هم بدهیم؟ 

  دولت برای ایجاد رشــد اقتصادی، سراغ صنایع بزرگ مثل خودرو  �
و فــولاد مــی رود. این رفتار از ســوی دولت مقبول اســت یا رفتاری 

عوام فریبانه است؟ 
به نظــرم دولت واقعا رفتــار عوام فریبانه ندارد و یکــی از دولت های 
صمیمی با مردم اســت. برداشــت من این اســت کــه متخصص کافی 
از نظــر اقتصــادی در دولــت وجــود دارد و نقص تخصــص نداریم، اما 
فضای تصمیم گیری نامناســب اســت؛ مثلا یکــی از وزرا گفتند به منظور 
رقابتی کردن اقتصاد سازمان حمایت باید منحل شود؛ یعنی قیمت گذاری 
بایــد از بیــن برود. صحبت خوبی بــود چون همان طور که اشــاره کردم، 
برای رقابتی شــدن دو، ســه کار اصلی باید انجام شــود کــه یکی از آنها 
برداشته شدن قیمت گذاری است. با ناز و نوازش، اقتصاد درست نمی شود، 
باید جاهایــی را جراحی کنیم. در همان دولت یــک وزیر دولت می گوید 
نباید این کار انجام شود. در یک دولت که در بدنه تصمیم گیری آن نظرات 

مخالف هم هست، تصمیم درست به وجود نخواهد آمد. 
  پس وزیران اقتصادی در دولت فکر منســجمی ندارند و باید فکری  �

به حال این انسجام کرد؟ 
در بدنه دولت باید اعضا با هم هماهنگ باشــند بعد صحبت کنند. از 
این نقطه نظر دولت آقای روحانی مشکل خیلی جدی دارد و به همین دلیل 

تصمیم درستی در دولت اتخاذ نخواهد شد. 
  پیشنهاد شما چیست؟  �

مجبوریم به ســمت آزادســازی برویم و مشــکلات آن را تحمل کنیم. 
دکتر روحانی باید برای جامعه شــفاف صحبت کند و در کنار نکات مثبت، 
مشــکلات را هم بگوید در غیراین صورت کارخانجات تعطیل خواهند شد. 
واحدهای تولیدی درحال حاضر هم در حال تعطیل شــدن و کم کردن نیرو 
هســتند، چون چاره ای ندارند. دولت یازدهم باید آنچه هست را به مردم 
اعــلام کند. او خیلی خوب ســعی می کند امید را نگــه دارد، اما تا جایی 
می توان این کار را انجام داد که واقعیات را منکر نشــویم. دکتر روحانی و 
وزیران باید به صراحت وضعیت اقتصاد را اعلام کنند و ما جز آزادســازی 
اقتصاد راهی نداریم. خیلی ها می گویند دولت این کار خطرناک را یک سال 
مانده به انتخابات انجام نمی دهد. اگر چنین باشــد، امسال رشد اقتصادی 
را خیلی کم می بینم، البته فروش نفت زیاد شده و ممکن است دو درصد 
رشــد برای ما بیاورد، اما در بخش های دیگر رشــدی نمی بینم. اگر بانک 
مرکزی رقم های واقعی را منتشــر کند حداکثر رشد به سه درصد خواهد 
رسید که منجر به رشد اشــتغال نخواهد شد. حتی اگر رشدی هم داشته 

باشیم، به خاطر نفت است که منجر به ایجاد اشتغال نمی شود. 
  این جراحی اقتصادی در شــرایطی که با بی کاری و رکود در اقتصاد  �

مواجهیم، منطقی است؟ 
قبول دارم این آزادسازی مشــکلاتی خواهد داشت و شاید کشور نتواند 
این مصائب را در صورت پیاده شــدن با ســرعت بالا تحمــل کند. در چنین 
شــرایطی اگر برنامه  ای تهیه شــود و دولتمردان بگوینــد قیمت گذاری در 
پنج ســال برداشته می شود، اصلا نیازی به جراحی نیست و می تواند بسیار 
معقول انجام شــده و به صنعتگران داخلی دورنمایی روشن را نشان دهد. 
اکنون یک صنعتگر می خواهد یــک کالایی تولید کند نمی داند بعدا به چه 
قیمتــی آن را خواهد فروخت و اصلا برایش ســودآور خواهد بود یا نه. اگر 
تصویر روشنی ندهیم سرمایه گذاری صورت نمی گیرد درنتیجه همه سعی 
می کنند واحدشــان را کوچک کنند که پولشان را نجات دهند. باید برنامه ای 
تدوین کنیم که تصویری روشــن ارائه شود که قرار است تعرفه ها به تدریج 
کم شود و بزرگان از آن پشتیبانی کنند تا صنعتگران احساس اعتماد کنند و 
شیفت کاری شان را بیشتر کنند، بعد به سمت پیداکردن بازار مناسب بروند. 
درحال حاضر در حال ازدســت دادن دو بازار افغانســتان و عراق که قبلا به 
آنها کالا صادر می کردیم، هســتیم. در این صورت این اقتصاد بسیار ضعیف 
خواهد شــد و در صورت ادامه این وضعیت، سال بعد رشد اقتصادی حتما 
منفی خواهد بود. بنابراین با وضعیت خوبی مواجه نیســتیم. مسئله روابط 
بین الملل را هم باید درســت کنیم. در دنیای کنونی نمی شــود مدام دعوا 
کرد، بالاخره هر کشور باید یاد بگیرد چطور بین دشمنانش آرام زندگی کند. 
اکنون اگر بخواهیم صادرات داشــته باشیم، بازار عمده مان عراق است که 
کشوری عرب است. با درگیری ای که با عربستان پیدا کرده ایم، اگر بازار عراق 
را هم از دست دهیم، وضعیتمان خیلی بد خواهد شد. اکنون نمی توانیم به 
اروپا کالا بفرســتیم. به نظرم هند بازار خوبی برای صادرات کالا و گاز است. 
خیلی هــا هند را قبول ندارند چون زمانی خیلی پول دار بودیم و با اروپا کار 
می کردیم. دنیا عوض شــده و ما هنوز این عوض شــدن را هضم نکرده ایم. 
باید زندگی کردن در دنیای جدید را که با ۱۰ ســال پیش بسیار متفاوت است 
بیاموزیــم و آن را به مردم بیاموزانیم. جامعه ما هنوز این تغییر پارادایم در 

جهان را درک نکرده است. کار بسیار سنگینی در پیش داریم. 

بهکیش در گفت وگو با «شرق»بر  برداشته شدن قیمت گذاري ها در ۵سال تأکید کرد

نیازي به جراحي نیست

شــرق: با اینکه از بي برنامگي دولت در پســاتحریم گله  دارد، اما دو سیاست دولت در راستاي حل بحران هســته اي و کاهش نرخ تورم را 
دو هدف بســیار درست دولت مي داند و معتقد اســت اگر هرکدام از این دو مورد عملي نمي شــد، وضعیت اقتصادي بسیار بدي داشتیم. 
محمدمهدي بهکیش، دانشــیار بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت وگوي خود با «شــرق» از نوعي سردرگمي در تصمیم گیري هاي 
اقتصادي یاد مي کند که آن را از نبــود هماهنگي در تیم اقتصادي دولت منبعث مي داند. او همچنین به تأثیرپذیري اقتصاد ایران از اقتصاد 
جهاني اشــاره مي کند و مي گوید: «دوست داشته باشــیم یا نه، آمریکایي ها قدرت عجیبي در بازار پول و فاینانس پیدا کرده اند... باید متوجه 
باشیم که همیشه ممکن اســت حریف هاي قدرتمندي داشته باشیم و باید براي این حریف ها راهکار پیدا کنیم». او تأکید مي کند: «بانك هاي 
بزرگ در اروپا مي گویند اگر اشتباه کنیم جریمه مي شویم و تحمل آن جریمه ها را نداریم. بنابراین عطاي منافع کارکردن با ایران را به لقایش 

مي بخشند. بنابراین باید کاري کنیم که این بهانه را از دست بانك ها و آمریکایي ها بگیریم».

پیشنهاد من این بود که دولت آقای روحانی هم باید یک برنامه کوتاه مدت 
با فرض موفقیت یا عدم موفقیت برجام تهیه می کرد. برجام امضا شد اما 
در چنین شرایطی در سطح بالا  توافق ها به دست نیامده بود. در صورتی 

که زمانی که صحبت ها درباره برجام بود، می شد این برنامه را تهیه و 
تناقض های سیاسی را برطرف کرد. اگر نیاز به چکش کاری توسط بزرگان 

بود، انجام می شد و برنامه ای آماده وجود داشت که با توجه به تمام 
مقتضیات کار را شروع می کردیم. هنوز هم این برنامه را نداریم
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